
 

 

Critical Studies in Texts & Programs of Human Sciences, 
Institute for Humanities and Cultural Studies (IHCS) 

Monthly Journal, Vol. 22, No. 1, Spring 2022, 109-135 
Doi: 10.30465/CRTLS.2022.38352.2368 

A Critical Review on the Book 

“A Realist Theory of Science” 
Maryam Poostforush* 

Mostafa Taqavi** 

Abstract 

Different narratives have been offered so far of the nature of science and scientific 

activity. Roy Bhaskar as one of the leading critical realists seeks to set the ground 

for a Copernican Revolution in the philosophy of science which seems to have been 

handled well by him. To this end, he proceeds to highlight the ontological debates 

and at the same time pays attention to the social nature of science. In “A Realist 

Theory of Science”, which contains original and powerful arguments in the 

philosophy of science, not only does he raise criticisms against some philosophical 

schools and explains his own theory of science, rather he does also broach 

significant categories in the philosophy of science. His remarks with their 

philosophical basis can inspire the scholar who studies Bhaskar’s philosophy. 

Among the most important ones of these categories, one can refer to the mutuality of 

ontological realism and epistemological relativism as well as his criticism of 

Tarsky’s theory of truth. This essay aims at reviewing Bhaskar’s key work in the 

philosophy of natural sciences and identification of its points of weakness and 

strength using a descriptive-analytic method. This is undertaken through a detailed 
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review of the whole book in view of its formal, qualitative, and content dimensions. 

The essay is concluded by a number of practical suggestions.   

Keywords: Critical Realism, Philosophy of Science, Transitive Dimension, 

Intransitive Dimension, Ontology, Epistemology. 

 



 

 

 ، پژوهشگاه علوم انساني و مطالعات فرهنگيهاي علوم انساني نامة انتقادي متون و برنامه پژوهش

  135 -  111، 1401، فروردين 1، شمارة 22ـ پژوهشي)، سال  نامة علمي (مقالة علمي ماه

  A Realist Theory of Scienceبررسي كتاب 
  )گرا دربارة علم واقعاي  نظريه(

  *فروش مريم پوست
  **مصطفي تقوي

  چكيده
است. روي هاي متفاوتي درخصوص ماهيت علم و فعاليت علمي ارائه شده تاكنون روايت

گرا دربارة علم اي واقعگرايي انتقادي است با انتشار كتاب نظريهبسكار كه از پيشگامان واقع
رسـد بـه خـوبي از    فلسفة علم است كه به نظر مي درصدد ايجاد يك انقلاب كوپرنيكي در

ه   سازيِ مباحث هسـتي پس آن برآمده است. او براي اين منظور به برجسته شناسـي و توجـ
پردازد. بسكار در اين كتاب كه كتابي اصيل و حـاوي  زمان به ماهيت اجتماعي دانش ميهم

نتقـاد از برخـي مكاتـب    هاي بديع در فلسفة علم است ضـمن ا هاي قوي و نظريهاستدلال
كنـد. ايـن   فلسفي و تبيين نظرية علم خود، به مقولات مهمي نيز در فلسفة علم اشـاره مـي  

شود براي يك محقـّق در حيطـة فلسـفة بسـكار     اشارات او كه با پشتوانة فلسفي مطرح مي
رايـي  گدانستن واقـع توان به ملازمترينِ اين مقولات ميبخش خواهد بود. از مهمبسيار الهام

ط   شناختي و همگرايي معرفتشناختي و نسبيهستي چنين نقد نظرية صدق تارسـكي توسـ
تحليلـي انجـام شـده، بررسـي     - بسكار اشاره كرد. هدف از اين مقاله كه به روش توصيفي

ترين اثر فلسفة علم طبيعي بسكار و يافتن نقاط ضعف و قوت اين اثر است. ايـن كـار    مهم
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صـوري، كيفـي و محتـوايي انجـام      كتاب، در وجوه مختلـف  ضمن مروري مبسوط بر كل
  گردد. است. در پايان مقاله، چند پيشنهاد كاربردي نيز ارائه مي  شده
شناسـي،   گرايي انتقـادي، فلسـفه علـم، بعـد گـذرا، بعـد ناگـذرا، هسـتي         واقع ها: دواژهيكل

  شناسي. معرفت
  
 مقدمه. 1

تعيين حـدومرز ميـان علـم و غيـرعلم، از جملـه      پرسش از ماهيت علم و فعاليت علمي و 
هـاي  و روايـت هـا  انـد. تـاكنون رهيافـت   مسائلي است كه فلاسفة علم به آن اشتغال داشته

شــده اســت. روي بســكار متفــاوت و بعضــاً در وجــوهي ناســازگار در ايــن زمينــه ارائــه 
(Roy Bhaskar) اسـت، بـا انتشـار     گرايي انتقـادي گذاران جنبش واقعكه از پيشگامان و پايه

، روايتـي  1975در سـال   (A Realist Theory of Science)گرا دربارة علم اي واقعكتاب نظريه
نـام   (Transcendental)گرايـي اسـتعلايي   گرايي انتقـادي كـه در ابتـدا واقـع    مند از واقعنظام
ب شد كه بسـكار  گرايي استعلايي، از آن جهت انتخابود، ارائه داد. اين نام، يعني واقع  گرفته

هاي استعلايي به دنبال ايجاد انقلابي كوپرنيكي در فلسفة علم بود تا از ايـن  با طرح پرسش
ت    شناختي در فلسفه علم و همطريق به احياي بعد هستي چنين روايتـي اجتمـاعي از فعاليـ

هاي علمي بپردازد. اگرچه اولين كتاب او در خصوص فلسفة علم طبيعي نوشته شد اما قدم
او در اين مسير، معطوف به مسائل فلسفة علوم اجتماعي بود و به طور آشـكار تـأثير    بعدي
برانگيزي در فضاي فلسفة علوم اجتماعي بر جاي گذاشت. همين امر سبب شـد كـه   تحسن

است، عمدتاً متمركز هايي كه در جهت بسط يا نقد نظريات بسكار شكل گرفته اغلب تلاش
رسد بررسيِ تنها كتـاب  م اجتماعي باشد. آنچه در اين مقاله به انجام ميبر حوزة فلسفة علو

اسـت كـه ايـن بررسـي از جهـات      گرا دربارة علم اي واقعنظريهفلسفة علم طبيعي او يعني 
گيرد. در ابتدا بـه معرفّـي كلـّي اثـر و نويسـنده      مختلف صوري، كيفي و محتوايي انجام مي

ت  و اثر خاستگاه تحليل پرداخته شده است. در بخش بعد نيز ه قـرار     آن اهميـ مـورد توجـ
گانـة  هـاي چهـارده  گرفته است. بخش توصيف شكلي اثر، به كيفيت چـاپي و فنـي، مؤلفـه   

چنين در بخش بررسـي  است. همو روان و رسا بودن اثر اختصاص يافته  1جامعيت صوري
و مورد بررسي قرار محتوا، هر چهار بخش كتاب به طور مجزاّ و به تفكيك هر بخش مرور 

گرفته است. انسجام و نظم منطقي اثر و منابع به كار رفته در آن نيز از ديگر مـواردي اسـت   
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د پيشـنهاد كـاربردي نيـز ارائـه     گيري چنكه به آن توجه شده است. در پايان و پس از نتيجه
  است.  شده

  
  معرفّي كليّ اثر و نويسنده. 2

صفحه  258و در  1975روي بسكار ابتدا در سال نوشتة  گرا دربارة علماي واقعنظريهكتاب 
بـه بـازار    1977ن نيـز در سـال   منتشـر و ويـرايش دوم آ   (Verso)توسط انتشارات ورسـو  

بر انتشارات ورسو، توسط انتشـارات  چاپ جديدي از اثر، علاوه 2008شد. در سال   عرضه
اي اينچ و با مقدمـه  5.43x 8.5د منتشر شد. انتشارت رتلج كتاب را در ابعا (Routlege)رتلج 

و انتشـــارات ورســـو آن را در ابعـــاد  (Mervyn Hartwig)اي از هارتويـــگ صـــفحه 18
5.1x7.8  يك يادداشـت الحـاقي و    اينچ منتشر كردند. تفاوت ويرايش اول و دوم در افزودن

 ـ   ه بخش نمايه در انتهاي كتاب است. در اين يادداشت الحاقي، بسكار در تلاش اسـت تـا ب
 چنين وي با همكاري دو نفر ديگـر برخي از ابهامات و انتقادات مطرح شده پاسخ دهد. هم

ايـن   2013ها و موضوعات را گرد آورده و در آخر كتاب قرار داده است. در سال نماية نام
در  2008كتاب توسط انتشارات رتلج تجديد چاپ شد كه تنها تفاوت آن بـا نسـخة سـال    

  شگفتار كتاب است. گذاري قسمت پيصفحه
گفتار، مقدمه، چهـار بخـش اصـلي، دو ضـميمه، يـك يادداشـت       كتاب مشتمل بر پيش

فلسـفه و  «ترتيـب  ها و موضوعات است. سه بخش اول كه به نامه و نماية نامالحاقي، كتاب
منطـق اكتشـاف   «و » (closure)و مفهوم بستار  (actualism)گرايي فعليت«، »گراييِ علميواقع
 تـرين بخـش  نام دارد هر كدام شامل شش فصل است و بخـش چهـارم كـه كوتـاه    » علمي
متافيزيــك و «ر آن بــه موضــوع هــاي مجــزا نبــوده و بســكار داســت، داراي فصــل  كتــاب
  پردازد. مي» علم  فلسفة

در » فلسفه، سياست و اقتصاد«مشغول به تحصيل در رشتة تركيبيِ  1963بسكار در سال 
نامة دكتراي خـود را موضـوعيت نظريـة اقتصـاد بـراي      و محور پايان دانشگاه آكسفورد شد

نيافته قرار داد. پژوهش در اين مسير او را به سمت فلسفة علـوم اجتمـاعي و   جوامع توسعه
وقـت كـرد   سپس فلسفة علم سوق داد و درنهايت وي را تبـديل بـه يـك فيلسـوف تمـام     

)Norris, 1999ترين تأليفـات اوسـت كـه    علم، يكي از مهم گرا دربارةاي واقع). كتاب نظريه
گرايـي انتقـادي   گيـري جنـبش واقـع   يافته در آن، سنگ بنايي بود براي شكلمفاهيم توسعه
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(critical realism)معرفّي شده در اين كتاب، كه تنها كتاب او در زمينة . بسكار برپاية رهيافت
تأثيرگـذاري در حـوزة  فلسـفة علـم      فلسفه علم طبيعي است، به انتشار آثار متعدد و بسيار

گرايـي  توان به اين آثـار اشـاره كـرد: امكـان طبيعـت     اجتماعي پرداخت كه از آن جمله مي
)Bhaskar, 1979كند؛ هاي موجود در علوم انساني استدلال ميانگاري) كه در آن عليه دوگانه

مفهـوم نقـد تبيينـي     ) كه در آن بـه معرفّـيِ  Bhaskar, 1987گرايي علمي و رهايي بشر (واقع
(Explanatory critique) پردازد؛ بازيابي واقعيت (ميBhaskar, 1989 كه حاوي روند توسعة (

ــع ــال واق ــادي از س ــي انتق ــاي گراي ــا  1975ه ــبض آزادي   1989ت ــك: ن ــت؛ ديالكتي اس
)Bhaskar, 1993   كه در آن چرخشي ديالكتيكي را آغاز كرده و در كتاب افلاطـون و غيـره (
)Bhaskar, 1994هاي ضروري (گرايي انتقادي: قرائتدهد؛ واقع) آن را پرورش ميArcher & 

Bhaskar, 1979گرايـي انتقـادي اسـت و    هاي بزرگان جنبش واقـع ) كه كتابي حجيم از مقاله
) كه پروژة نهايي بسكار درخصوص توجه Bhaskar, 2000نهايت كتاب از شرق تا غرب (در

  دهد. به فلسفة شرق را پوشش مي
  
 تحليل خاستگاه اثر و اهميت آن. 3

كه به زعم بسكار، فلسفة علم اجتمـاعي نيـز در آن    1گرابه چالش كشيدن فلسفة علم تجربه
لي بــراي تــأليف كتــاب حاضــر هــاي اصــروز تحــت ســلطة ايــن نگــرش بــود، از انگيــزه

عقايد متعارف  آيد. اگرچه فيلسوفاني چون كوهن و فايرابند نيز دركارهاي خود، مي  شمار به
هـا تنهـا معطـوف بـه بعـد      گرايانه را مورد نقد قرار دادند اما به اعتقاد بسكار كـار آن تجربه
هـاي  فرضشناختي آنان تفاوت چنداني با پيشهاي هستيفرضشناختي بود و پيشمعرفت
 گرايان نداشت. همين امر بسكار را بر آن داشت تا موضعي متفـاوت و شناختيِ تجربههستي

سـازي  گرايانه در فلسفه علم اتخّاذ كند. موضعي كـه بـا هـدف برجسـته    در عين حال واقع
شناختي شكل گرفته و به دنبال انقلابي كوپرنيكي در علم بود. انقلابي كه بـه  مباحث هستي

شـناختي  شناختي توجه داشته و هم از بعد هسـتي موجب آن، فلسفه علم هم به بعد معرفت
  غافل نيست. 

سبب آثار متعدد و تأثيرگذار او در فلسفة علوم اجتماعي، متخصصـين در خصـوص   به 
انـد. ايـن   فلسفة علوم اجتماعي وي بسيار بحث كرده و آن را مورد بررسي و نقد قـرار داده 

 ـ    ت ب سـزايي   هكتاب كه تنها اثر منسجم بسكار در حوزة فلسفة علوم طبيعـي اسـت از اهميـ
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انتقـادي در ايـن اثـر    گرايـي  گـذاريِ فلسـفة واقـع   پايـه  برخوردار است. به ايـن دليـل كـه   
ها نيـز منتقـل   ها و مفاهيم كليدي به كار رفته در آن به ديگر حوزهگرفته و استدلال  صورت

چنـين  . هـم (Baert, 2005)شده است، از جمله علوم اجتماعي، سياسـت، اقتصـاد و تـاريخ     
ها  رسد با كار بر روي آنكه به نظر مي هايي در فلسفة علم طبيعي بسكار وجود داردپتانسيل

ي مبتني بر نظرية هايهاي موجود پاسختوان مباحث فلسفه علم را توسعه داد و به مناقشهمي
  كند.علم بسكار داد. همين امر انگيزة ما را براي بررسي اين كتاب تقويت مي

» العاده مهيجوقف«در بررسي كتاب حاضر، آن را  (William Outhwaite)ويت اوثويليام 
شناسـي بسـكار را   هاي هستيكه سرنخ (Rom Harre)و رام هره  (Outhwaite, 1976)داند  مي
 در كه درواقع اصيل كاملاً استدلالي«نويسد: توان در آثار او يافت، در تحسين اين اثر ميمي

 يكپارچه، كاملاً و استادانه قوي،...  جديد استدلال يك بسكار. است نادر امر يك علم فلسفة
عنوان  نيز در وصف آن به (Korner)كرنر  .(Harre, 1977)» است كرده ارائه قدرتمند و ظريف

 بســيار هــاييكتــاب چنــين آن در كــه فلســفه از ايحــوزه در جالــب العــاده فــوق كتــابي«
  . (Korner, 1975)كند ياد مي» اند شده  نادر

توصـيف بسـكار از هيـوم را    در اين ميان، منتقداني نيـز وجـود دارنـد كـه برداشـت و      
و اين ادعاي او را كه  (Dow, 2002a; 2002b)كشند ترديد قرار داده و او را به چالش ميمورد

. (Ruben, 1979)داننـد  كنند، غلـط مـي  دانشمندان در آزمايشگاه توالي رويدادها را توليد مي
ــه اســت هــم ــه شــده توســط بســكار ايراداتــي وارد مــي چنــين ب كننــد دلال اســتعلاييِ ارائ

(Duindam, 2018)     مة استدلال مذكور دچار شـك و ترديـد هسـتنديا در ترديدناپذيريِ مقد
(Callinicos, 2008)گرايي محلـي كارترايـت   . برخي نيز چون كلارك با شاهد آوردن از واقع

(Cartwright) هاي تبيينـيِ بـديل را   كار در اين است كه مدلبر اين باور است كه ضعف بس
  .  (Clarke, 2010)گيرد درنظر نمي

  
 توصيف شكلي اثر. 4

  كيفيت چاپي و فني 1.4
اسـت، هماننـد ديگـر آثـار     كه توسط انتشارات رتلج منتشـر شـده    2طرح روي جلد كتاب

مشـكي اسـت كـه نـام نويسـنده بـا        منتشرشده از بسكار در انتشارات مذكور، داراي جلـد 
  درشت و نام كتاب با قلم كوچك بر روي جلد نوشته شده است.   قلم
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قبولي برخوردار بوده و صحافي آن نيز داراي آرايي قابلنگاري و صفحهكتاب از حروف
كيفيت مطلوبي است. متن و جداول، كيفيت چاپي بالايي دارد اما تصاوير اسـتفاده شـده در   

، 111، 4گونه نيست. اين عدم كيفيت مناسب، در تصـاوير موجـود در صـفحات    كتاب اين
خورد چنين اغلاط چاپي در اين اثر به چشم نميرؤيت است. همبه خوبي قابل 150و  135

  است. و قواعد نگارشي در آن رعايت شده
  

  گانة جامعيت صوري هاي چهارده مؤلفه 2.4
ف كتاب در آن به خوبي تقرير شده اسـت. در مقدمـه،   اين اثر پيشگفتار و مقدمه دارد و هد

قبولي بيان شود به طور قابلاندازي از كل كتاب و اهدافي كه در هر بخش پيگيري ميچشم
مـرور كتـاب را بـراي خواننـده      هـا بـوده و  شده است. فهرست كتاب شـامل تمـام بخـش   

مار اسـت و در قسـمت   ش ـشده در متن انگشـت كند. تعداد تصاوير و جداول ارائهمي  آسان
ها فاقد قسـمت خلاصـة   است. بخشاي نشده فهرست، به فهرست تصاوير و جداول اشاره

اي از آنچه نويسـنده  گيري يا خلاصهگيري است و در انتهاي كتاب نيز نتيجهبخش يا نتيجه
ا اين ها است اماست. ويرايش اول كتاب فاقد نمايهدر اين كتاب به دنبال آن بوده ذكر نشده 

هـا و موضـوعات بـه آن اضـافه شـده اسـت.       ايراد در ويرايش دوم رفع شده و نمايـة نـام  
متني به صورت پانويس در همان صفحه آورده شده و در انتهاي كتاب نيز دهي درون ارجاع

ها و ضمائم و يادداشت الحـاقي، در بخـش   تمامي مراجع مورد ارجاع قرار گرفته، در بخش
است. گفتني است كه در برخي ارجاعات، خصوصاً در ضـمائم يـا    نامه فهرست شدهكتاب

، 244- 247ها در چند صفحة متوالي، از جمله در صفحات يادداشت الحاقي، حجم پانويس
  از حجم متن اصلي بيشتر است. 

  
  روان و رسا بودن اثر 3.4

اسـت. البتـه   يكي از ايرادات اين اثر، پيچيدگي و ادبيات ثقيلي است كه در آن به كار رفتـه  
تـر، آراء او را  تـر و سـاده  انـد تـا بـا بيـاني روان    گرايي انتقادي كوشيدهواقعشارحانِ جنبش 

حال، روايت جديد، غني و متفاوت بسكار از علم و  . با اين(e.g. Collier, 1994) كنند  بازگو
يل نثر سنگين شود كه خواننده به دلچنين از ماهيت جهان، مانع از آن ميفعاليت علمي و هم

  كتاب، از مطالعة آن منصرف شود.  
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 بررسي محتوا. 5

است. بسكار پيش  تر اشاره شد، كتاب از چهار بخش اصلي تشكيل شدهطور كه پيشهمان
انداز نسبتاً خوبي از اي تصوير و چشماي حدوداً نه صفحهها، با مقدمهاز ورود به اين بخش
گرايانه در مورد يك روايت واقعين اثر را معرفّي و بسط دهد. او هدف اروند كتاب ارائه مي

هـاي متـأثرّ از   آن بـا روايـت   و درصدد جايگزين كـردن  (Bhaskar, 2008, 1)علم بيان كرده 
  گراييِ تجربي است.  واقع

  
  مرور و بررسي بخش اول 1.5

وارد فصل اول از نام دارد، بدون مقدمه » گرايي علميفلسفه و واقع«بسكار در بخش اول كه 
هـاي اساسـيِ فلسـفة خـود     شـده و از يكـي از مؤلفـه   » دو بعـد دانـش  «اين بخش، يعنـي  

پردازد. او با ارائة چنـد مثـال سـعي در    كرده و به معرفّي دو بعد گذرا و ناگذرا مي  رونمايي
ط آن      هاي گذرا را ابـژه تبيين بهتر مطلب داشته و ابُژه ا ه ـهـايي وابسـته بـه انسـان كـه توسـ

ت     هاي ناگذرا را ابژهشود و ابُژهمي  توليد هـاي اوسـت   هـايي كـه مسـتقل از انسـان و فعاليـ
. از اهداف اصلي او در بخش اول پاسخ به اين پرسـش  (Bhaskar, 2008, 11) كندمي  معرفّي

پرسشي كه بـه زعـم وي   ». جهان چگونه بايد باشد تا علم ممكن شود؟«استعلايي است كه 
چنـين  . هـم  (Bhaskar, 2008, 13)سـازد اختي را در علـم فـراهم مـي   شـن مطالعـات هسـتي  

زمان به هـر دو بعـد گـذرا و ناگـذرا     دارد كه هر فلسفة علمي بايد قادر باشد كه هم مي  بيان
  . (Bhaskar, 2008, 14)توجه داشته باشد 

قـد  ، به ن3»سه سنتّ در فلسفة علم«با اين دورخيز، در فصل دوم از بخش اول با عنوان 
پردازد و با شرح مختصري از آراء آنان، آليزم استعلايي ميگرايي و ايدهدو سنتّ رايج تجربه
زمـان هـر دو بعـد    كدام از اين دو سنتّ موفقّ بـه احـراز هـم   كند كه هيچچنين استدلال مي

گرايـي اسـتعلايي   شـده در فصـل اول نيسـتند. درنتيجـه، سـنتّ سـومي، كـه واقـع         معرفّي
دهـد. وي  كنـد و توفيـقِ آن در امـر مـذكور را نشـان مـي      شـود را معرفّـي مـي    مـي   ناميده

آليـزم  گرايـي و ايـده  گرايي استعلايي، برخلاف تجربـه كند كه عدم التزامِ واقع مي  خاطرنشان
. چراكه (Bhaskar, 2008, 18)گرايي تجربي يكي از علل اين موفقّيت است واقعاستعلايي، به 

 (empirical world)گرايي تجربي، اعتقاد به مفهوم جهان تجربـي  واقع به زعم بسكار التزام به
ط انسـان      پي خواهرا در د داشت. به اين معنا كه جهان همان چيزي خواهـد بـود كـه توسـ
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شود و ديگر تمايزي ميان تجربه، توالي رويداد و قانون عليّ وجود ندارد. اين امر  مي  تجربه
معنـادار  شرايطي كه تجربه تحت آن شرايط در علـم   گراي تجربي ازشود كه واقعسبب مي

(significance) گـراي اسـتعلايي، مفـاهيم    شود غافل باشد. درحاليكه در باور يـك واقـع  مي
  .(Bhaskar, 2008, 48)مشخصّاً به جهان اجتماعي علم تعلق دارد » تجربة حسي«و » تجربي«

است وابسته  (perception)راك حسي وابسته به ادبه اعتقاد بسكار، تجربه همان اندازه كه 
نيز هست. به همين دليل در فصل سـوم از   (experimental activity)به فعاليت آزمايشگاهي 
ت آزمايشـگاهي   بخش اول با ارائة تحليل هايي استعلايي در خصوص ادراك حسي و فعاليـ

هـا  ه بر اين تحليلسعي در پاسخ به اولين پرسش مطرح شده در فصل اول دارد. وي با تكي
مجـزاي از  » قـوانين علـّي  «و » تـوالي رويـدادها  «، »هـا تجربـه «دهد علاوه بر اينكه نشان مي

 گـواه  را تمايزمندي اين بودن جهان نيز پرداخته و (differentiated)ديگرند، به تمايزيافته  يك
 سطحِ به را هاآن توانمي كه يافته تشكيل سطح سه يا دامنه سه از واقعيت كه گيردمي اين بر

سـطح تجربـي بـه آن     .كـرد  گـذاري امن (real)واقعي  و (actual)بالفعل  ،(empirical)تجربي 
گيرد؛ سطح بالفعـل آن  سطحي اشاره دارد كه توسط ما مشاهده شده و مورد تجربه قرار مي

ن است؛ شود، در حال رخ دادسطحي از واقعيت است كه فارغ از اينكه مشاهده و تجربه مي
هاي بنياديني است كه رويدادها را در نهايت، سطح واقعي شامل ساختارهاي عليّ و مكانيزم

  كنند. توليد مي
ا عكـسِ آن    كنـد مـي  توليـد  را بالفعـل  سـطح  واقعي اسـت كـه   اين سطح واقع، در امـ
تجربـي   چنين سـطح نيست يعني سطح بالفعل در توليد سطح واقعي نقشي ندارد. هم  برقرار

بسكار معتقـد اسـت كـه     نيست.سطح بالفعل تأثيرگذار  تاحدي وابسته به انسان است بركه 
هستند. به اين معنا كه آنچه در سطح  (out of phase)فاز اين سه سطح اغلب با يكديگر ناهم

هاست و الزاماً با آنچه در سـطح واقعـي   دهد برايند عملكرد و تزاحم مكانيزمبالفعل رخ مي
مشـاهدات در سـطح تجربـي و     بـودن  بارنظريه دليل به بق نيست. از طرفيدهد منطرخ مي

سطح تجربـي نيـز بـا سـطح      تواند تغيير كند،كه تجارب و ادراكات ما در اين سطح مي اين
  .(Bhaskar, 2008, 25, 30)فاز نخواهد بود بالفعل لزوماً هم
خش اول و بودن آن نيز، هم در ب (stratified)مند هبر تمايزمندي جهان از لايبسكار علاوه

مندي مخـتص بـه سـطح واقعـي اسـت يعنـي       كند. اين لايههم در بخش سوم صحبت مي
ها و ساختارهاي عليّ دارد. بايد دقتّ داشت كه در نظر بسـكار  سطحي كه اشاره به مكانيزم
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رخـي  اي است كـه از نگـاه ب  مندي جهان متفاوت از تمايزمند بودن آن است و اين نكتهلايه
منـدي را  و لايـه  مغفـول مانـده   (Baert, 2005, 93)ماننـد بـرت   گرايي انتقادي شارحانِ واقع

  گيرند. گانه براي واقعيت درنظر ميمترادف با قائل شدن به سطوح سه
پردازد. جهت اول آنكه او فعاليت علمي مندي جهان ميبسكار از دو جهت به تبيين لايه

منديِ واقعـي در  دهندة يك لايهمندي را انعكاسكرده و اين لايهمند توصيف را فعاليتي لايه
مندي فعاليت علمي به اين معناست كه دانشمند به دنبال آن است تا رفتار داند. لايهجهان مي

هايي اسـت تـا   ها تبيين كند. بنابراين، به دنبال كشف مكانيزمها را با ارجاع به مكانيزمپديده
هـا، گـام بعـديِ    ها بپردازد. با شناسايي و كشف ايـن مكـانيزم  يين پديدهها، به تبمبتني بر آن

هايي تر و كشف مكانيزمهاي زيرينگيرد. يعني حركت به سمت لايهفعاليت علمي شكل مي
شود. به طور مثال، در ها تبيين ميهاي لاية رويين با ارجاع به آندر آن لايه كه رفتارِ مكانيزم

ك، اپتيك هندسي بر اساس اپتيك نوري يانگ يا فرنل تبيـين شـده كـه    اي از علم فيزيدوره
ايـن نظريـه نيـز براسـاس نظريـة      شـود.  خود براساس نظرية الكترومغناطيسي نور تبيين مي

. به زعم بسكار حركت به سمت (Bhaskar, 2008, 159-161)گردد. كوانتومي تابش تبيين مي
توان پايـاني بـراي   د داشت به طوري كه نميتر ادامه خواههاي عميقكشف و توصيف لايه

تـوان  منـدي واقعـي نمـي   مندي متصور بود. به باور او، بدون درنظر گرفتن يك لايهاين لايه
 ,Bhaskar, 2008)تر داشت دركي از فعاليت دانشمندان در حركت از يك لايه به لاية زيرين

161).  
هـايي  چند مكانيزم در لاية زيـرين، مكـانيزم   (combination)تركيب جهت دوم اينكه از 

هاي لاية گيرد كه هر كدام خواص نوظهوري دارند. بسكار معتقد است كه مكانيزمشكل مي
هاي لاية زيرين دارند و در عين حال، خواص نوظهوري دارند كـه  رويين ريشه در مكانيزم

. مثلاً با دقت (Bhaskar, 2008, 99, 102)هاي لاية زيرين نيست تقليل به خواص مكانيزمقابل
ژن و هيـدروژن اسـت، متوجــه   يافتـه از دو عنصـر اكسـي   هـاي آب كـه تركيـب   در ويژگـي 
ــوا و ويژگــي   خــواهيم ــلشــد كــه آب قُ ــه قــواي اكســيژن و  هــايي دارد كــه قاب تقليــل ب
هـاي  واجـه هسـتيم كـه مكـانيزم    منـد م ترتيب، ما با يك واقعيت لايهنيست. بدين  هيدروژن

هايي را با خواص نوظهور پديد آورنـد كـه   توانند با تركيب خود مكانيزمزيرين مي هاي لايه
  دهند.لاية رويين را تشكيل مي
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گرايي و در ادامة بخش اول و در فصل چهارم از اين بخش، بسكار دوباره به نقد تجربه
همـان   پردازد. بخشي كه بهتر بـود ذيـل  شناسي در فلسفة كلاسيك ميعواملِ انحلالِ هستي
گرايي انتقادي گرايي استعلايي يا همان واقعاي در تنقيح واقعشد تا وقفهفصل دوم آورده مي

گرايـي مـدنظر خـود    واقـع ايجاد نكند. بعد از اين فصل و در فصـل پـنجم، او دوبـاره بـه     
ن فصـل اسـت كـه هـم نكـات مهمـي را       پردازد. در ايآورده و به تبيين قانون عليّ مي روي
ــي خصــوص در ــان م ــايش بي ــم واژه آزم ــد و ه ــانيزم كن ــدي مك ــاي كلي ــد  ه ــاي مولّ ه

(Generative mechanism)  ــي ــواي علّ ــرايش  (causal powers)، ق را وارد  (Tendency)و گ
دانـد كـه در اشـياء    هـا و قـوايي مـي   كند. او قانون عليّ را ارجاع به مكانيزمادبيات خود مي

هايي دارند كه ساختار شيء، وابسته بـه  ليّ و گرايشاي كه قوُاي عدارد؛ اشياء پيچيده  وجود
هـاي جهـان   هاسـت كـه پديـده   و عمـلِ ايـن  (behaviour) هاست و با ارجـاع بـه رفتـار    آن

  .(Bhaskar, 2008, 41)گردد  مي  تبيين
 كـار  به است ممكن كه است پتانسيلي قوه، كه داردمي بيان گرايش و قوه توضيح در او

ا  افتـاده  كـار بـه  كـه  اسـت  پتانسـيلي  ،گـرايش  كهدرحالي. نه يا  (Exercised) افتاده باشد  امـ
 كـه  هسـتند  قـُوايي  هـا، گـرايش  ديگر بياني به. (Actualized)باشد نشده محققّ است  ممكن

. (Bhaskar, 2008, 40) باشـند نشده تكميل يا نرسيده فعليت به اما ممكن است اند افتاده  كار به
 كرده ايجاد را ابهاماتي دارد، عليّ قوة با كه تفاوتي و گرايش لفظ از استفادهچنين جملاتي و 

اي را بـه  بودن بر اين امر، ضميمه كند. بسكار نيز با واقفو خواننده را دچار سردرگمي مي
دارد كـه  او به جهت ايضاح مطلب، اذعان ميبرطرف كردن اين ابهام اختصاص داده است. 

به يك معنا استفاده كرده اما برخي اوقات نيز تفاوتي ميان به كارگيري  گاهي قوا و گرايش را
سازيِ گيرد. وي در شفافو گرايش را چيزي بيش از قوه در نظر مي اين دو واژه، قائل بوده

هايي كه ها، قوة دزدي دارند اما تنها آنهمة انسانبرد كه مفهوم گرايش، از اين مثال بهره مي
دارند، گرايش به انجام چنين كاري خواهند داشت. در نتيجه،  (kleptomaniac)جنون دزدي 

حملِ مفهوم گرايش به اين معنا، تنها به معناي واجد يك قوه بـودن نيسـت بلكـه بـه ايـن      
كار انداختنِ قوه فراهم شده و شيء به انجامِ كاري معناست كه برخي شرايط دروني براي به

  .(Bhaskar, 2008, 221-223) 4استمتمايل شده 
اگرچه بهتر بود با توجه به اينكه اين الفاظ در بخش اول رونمـايي شـده و ابهامـاتي را    
ايجاد كرده، ضميمة آن نيز بلافاصله بعد از بخش اول آيد نه آنكه صحبت از آن را به بعد از 
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بهامـات  اي بـاز هـم ا  بخش سوم موكول كند؛ اما با اين حـال و بـا وجـود چنـين ضـميمه     
گرايـان  چنان كه انتقاداتي نيز از جانب خود واقعماند. آنخصوص گرايش و قوا باقي ميدر

ــه ايــن نحــوة اســتعمال واژه،   كــه در رد  (Fleetwood, 2011)اســت وارد شــده انتقــادي ب
تـوان آن دو را متـرادف بـا    كـه مـي   كندگذاري ميان اين دو واژه بوده و استدلال مي تفاوت
  نظر گرفت. ديگر در يك

گرايـي و توضـيحاتي   بخش اول درنهايت با فصل ششم و بازگويي انتقادات بـه تجربـه  
صل، اولـين فصـلي اسـت كـه بسـكار      يابد. اين فدرخصوص سه سطح واقعيت خاتمه مي

طـور كـه بايـد    دارد كه همانطول كتاب در آن گريزي به علوم اجتماعي زده و اذعان ميدر
اين پرسش نيز بايد مطرح شود كه » جهان چگونه بايد باشد تا علم ممكن شود؟«پرسيد كه 

او در ايـن فصـل بـه طـرح پرسـش      البتـه  ». جامعه چگونه بايد باشد تا علم ممكن شـود؟ «
  دهد.كرده و پاسخي ارائه نمي  اكتفا

  
  مرور و بررسي بخش دوم 2.5

دارد بـا يـك مقدمـه بـه عنـوان       نام» گرايي و مفهوم بستارفعليت«بسكار، بخش دوم را كه 
جهـان را يـك سيسـتم بسـته     هـا  معاصر آغاز كرده كه آن علم هاياول در نقد فلسفه  فصل
تعريف بسكار از سيستم بسـته، سيسـتمي اسـت كـه در آن اقتـران ثابـت       . گيرندنظر ميدر

ان به يك سيستم بسـته يـا بسـتار    توميدهد. در نظر او تنها تحت شرايطي رويدادها رخ مي
دست يافت كه به صورت آزمايشگاهي توليد و كنترل شود. بسكار اقتران ثابت رويدادها را 

بر انتقاد از كسـاني   . او علاوه(Bhaskar, 2008, 55)داند خارج از سيستم بسته، امري نادر مي
بينـي را  ني كـه تبيـين و پـيش   دانند، همة فيلسوفاكه قوانين عليّ را همان توالي رويدادها مي

زننـد  بينيِ آن گره ميروي يك سكهّ در نظر گرفته و آزمونِ يك نظريه را به قدرت پيش  دو
فـرض  دانـد كـه بـا پـيش    ها را متوجه اين ايراد مـي دهد. او تماميِ آننيز مورد نقد قرار مي

نكه تمـايزي اساسـي ميـان    اند. وي با بيان ايبودن جهان، به ارائة چنين نظرياتي پرداخته بسته
موجود را متهّم به ناديده گـرفتن ايـن    علم هايسيستم باز و بسته وجود دارد، اغلب فلسفه

طور كه ذكر شد او معتقد است كه تنهـا تحـت شـرايط آزمايشـگاهي،     كند. همانمسئله مي
اين در حالي است  .يافتتوان به يك بستار كه در آن، اقتران رويدادها ثابت است، دست مي
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ثابـت  هـاي  گرايان بلكـه بسـياري از فلاسـفه، بسـتار و در نتيجـه اقتـران      كه نه فقط تجربه
  .(Bhaskar, 2008, 53-58)بينند جا حاضر ميرا همه» الف، آنگاه ب  هرگاه«

گرايي ارائه شده كـه بسـكار   در فصل دوم از بخش دوم روايتي فشرده از انواع موجبيت
كند. خوب اسـت در اينجـا ايـن نكتـه     از قلمي روشن و سليس استفاده نميبراي تبيين آن 

اش توان به غنايِ فلسفي او و اشراف و تسـلطّ خاطرنشان شود كه از نقاط قوت بسكار، مي
برد تبديل به بر تاريخ فلسفه اشاره كرد. اما همين نقطة قوت، هنگامي كه او دست به قلم مي

آنكـه نيـاز بـه توضـيح و شـرح      محابا و بيشود بيموجب ميشود. چرا كه نقطه ضعف مي
خـاص فلسـفي    هـاي متعـدد فلسـفي گريـز زده و از اصـطلاحات     اي ببيند به نظريهاضافه
هاي مختلف كتاب و به طور ويژه در بخش دوم كند. اتفّاقي كه بارها در طول بخش  استفاده
دهد و از فهـم  ار فلسفي، را آزار ميكخصوص خوانندة تازهدهد. اين امر خواننده، بهرخ مي

  دارد.دقيق مطلب بازمي
گرايي اسـت كـه   كند نقد ديدگاه فعليتبه هر روي، آنچه بسكار در اين فصل دنبال مي

ريشه در اتميستي ديدن جهان دارد. او به دنبال نشان دادن آن اسـت كـه بسـتار، محصـولي     
طريـق،  شـود تـا بـدين   ساخته و كنترل مـي ها انساني بوده و به طور مصنوعي توسط انسان

داند را رد كند. به همين اي هميشگي ميرويكردي كه توالي رويدادها را امري ثابت و قاعده
جا حاضر ديدن توالي رويدادها، مسـتلزم چـه   سازد كه همهمنظور، اين پرسش را مطرح مي

كشـيدن   چالش قصد بهاو با طرح اين پرسش  خصوصياتي براي ماهيت جهان است؟ درواقع
داننـد.  شـمول در طبيعـت مـي   هايي را دارد كه بستار را يك امر جهـان شناسيِ ديدگاههستي

شمول  بوده و توالي رويدادها كند كه لازمة آنكه بستار امري جهانبسكار چنين استدلال مي
رجي ايزوله بودن سيستم از شرايط خـا «همواره در طبيعت برقرار باشد سه شرط زير است: 

و » اتميستي بودن اجزاء سيستم يا ثابـت بـودن شـرايط داخلـي    «، »يا ثابت بودن اين شرايط
 تـك تـك  رفتـار  جمـعِ  مجموعه، رفتارِ پذيري به اين معناست كهشرط جمع». پذيريجمع«

كه  حالي . در(Bhaskar, 2008, 65-69)نكند  ظهور جديدي چيز تركيب، اين از و بوده اجزاء
ها و قواي عليّ مختلفـي هسـتند   اي كه داراي مكانيزمر جهان از اشياء پيچيدهبه اعتقاد بسكا

ها بر عملكرد يكديگر تأثير خواهنـد داشـت. از طرفـي تركيـب     تشكيل شده و اين مكانيزم
شـود كـه خواصـي    هـاي جديـدي مـي   ها با يكديگر نيز منجـر بـه توليـد مكـانيزم    مكانيزم
  داشته و قابل تقليل به خواص اجزاء خود نيستند.   نوظهور
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 (action)ل بسكار در فصل سه از بخش دو و در ادامـة مباحـث بسـتار، بـه تبيـين عم ـ     
دانـد. او  هـا مـي  آورد. وي برخلاف ديدگاه اتميسـتي، رويـدادها را حاصـل عمـل     مي  روي
كـه اشـياء قـوا و     گرايي انتقـادي ايـن اسـت   كند كه يكي از مفاهيم عمل در واقع مي  عنوان
دهند. بسكار بر اين باور است كـه  هايي دارند كه برمبناي آن قوا كارهايي را انجام ميقابليت

ربـايي نباشـد، چيـزي جـذب     شكند و اگر آهنخود و بدون اصابت توپ نميبهشيشه خود
 هـاي بيرونـي،  شود. بايد عاملي وجود داشته باشـد و غيـر از شـرايط يـا علـّت     ربا نميآهن
اتـم   خاصـيت  كه در ديـدگاه اتميسـتي كـه تنهـا    هاي دروني نيز حاضر باشد. درحالي علتّ

 بيرونـي  هاعلتّ دروني است، همة ساختار هرگونه فاقد و بوده زمان و فضا در اشموقعيت
ندارد. بسكار بر اين باور است كـه در برخـورد    وجود دروني علتّ و شوددرنظر گرفته مي

شدنِ آن شود. اين اي باشد كه موجب شكستهگونه شيشه نيز بايد به توپ و شيشه، ساختار
امر دقيقاً اشاره به اين ادعاي بسكار دارد كه اشياء، قوُايي دارند كه در صورت مناسب بودنِ 

 انجـام  يقـوه  شـيء  شود يكتوانند به منصة ظهور برسند. درواقع اينكه گفته ميشرايط مي
 بـه  وابسـته  اشكـردن  بالفعل كه است شيء به طبيعي امكان يك دادنِ نسبت دارد، را كاري

ا  كنـد  پـرواز  مايـل  600 تـا  تواندمي 727 بويينگ يك است. مثلاً شرايط از ايمجموعه  امـ
 چنـين  اما نكند پرواز حد اين تا گاههيچ يا و بماند قفل آشيانة خود در هميشه است  ممكن
  (Bhaskar, 2008, 76-78).د باش داشته خود در را قابليتي

از بخـش دو را بـه خـود اختصـاص     احكام نرُميك، بحث ديگري است كه فصل چهار 
 گـراي واقـع  يـك  كند اين است كـه روايـت  است. آنچه بسكار در اين فصل دنبال مي  داده

انتقـادي را   گـراي واقـع  برتـري  و داده قـرار  قانون از گرافعليت روايت مقابل در را انتقادي
كند كه براي رهايي از آن، گرا را با يك دوراهي مواجه ميدهد. به همين منظور فعليت  نشان

ه راهي جز انتخاب راه واقع بـه حكمـي ماننـد     گرايي انتقادي ندارد. به ديگر سخن، با توجـ
در سيسـتم بـاز، يـا بايـد     » ب«گرا در مواجهـه بـا عـدم وقـوع     ، فعليت»الف آنگاه ب  اگر«

ايـن قـانون را منـوط بـه سيسـتم      اي را انكار كند يا بايد كليّ بـودن  گزارهبودن چنين  قانون
 احكـامي  يـا  تجربـي  احكـامي  قـوانين،  كـه  ايگراي انتقادي ايدهبداند. درحاليكه واقع  بسته

فراواقعــي  احكــامي را قــوانين عــوض، كــرده و در رد را هســتند رويــدادها درخصــوص
(transfactual) اتفّـاقي  چـه  اينكـه  از معنـا كـه چنـين احكـامي     دانـد. بـه ايـن   مي نرميك يا 

 حال در نامحسوس صورت به كه دارند اشاره چيزي به بلكه كنندنمي صحبت افتاد  خواهد
 واقـع،  در. نـه  يـا  شـود  آشكار بالفعل صورت به رخداد اين خروجيِ خواه است، دادن رخ
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ه  بـا  شـيء  يك رفتاريِ نرُم خصوص در حكمي نرميك حكم  يك  و علـّي  قـواي  بـه  توجـ
ر آن است كه بايد دقتّ شـود كـه   حرف بسكا. است برخوردار آن از كه است هاييگرايش

هـا و قـواي اشـياء اسـت.     گراي انتقادي، ارجاع به قانون عليّ، ارجاع به مكانيزمنظر واقعدر
كننـد  ها از ساختارها و مولدّها صحبت ميدرواقع احكام نرميك احكامي تجربي نيستند. آن

شود. ادعاي يك حكم نرميك درمورد تحقـّق تـالي نيسـت    ز رويدادها و آنچه توليد مينه ا
نتيجـة آن  بلكه درمورد عملكرد يك مكانيزم است، به اين معنا كه مكانيزمي، فـارغ از آنكـه   

  (Bhaskar, 2008, 83, 90-92).براي انسان آشكار شود يا خير، دركار است 
كنـد و آن  ويژگي ديگري از قوانين علمي اشاره ميبسكار در فصل پنج از بخش دوم به 
ط   اين است كه با دقتّ در رويدادها و پديده هاي جهان، پي خواهيم برد كه رويـدادها توسـ

گرايان، چنين نيست برخلاف ادعاي موجبيتشود و به عبارتي، قوانين طبيعت توصيف نمي
اشند. مـثلاً يـك بـازي چوگـان، تنهـا      ب (determined)كه رويدادها توسط قوانين تعين يافته 

توان ادعا كرد كه نتيجة بـازي از پـيش   شود اما نميتاحدي توسط قوانين چوگان كنترل مي
داند كه جهـان از اجـزاء اتميسـتي    يافته است. بسكار اين ويژگي را نشان دهندة آن ميتعين

مختلفي دارند. اين اشـياء   اي است كه قوُاي عليّتشكيل نشده بلكه متشكلّ از اشياء پيچيده
شـوند كـه بسـكار از آن بـه كنتـرل چندگانـه       در آنِ واحد توسط اصول متفاوتي كنترل مي

(multiple control) هاي انسـاني كـه در جهـان    كند. اين كنترل چندگانه شامل عاملتعبير مي
كه كند زمانيمي عنوان . او در مثالي(Bhaskar, 2008, 95-99)تأثيرگذار هستند نيز خواهد بود 

را روي كاغذ بنويسم، نوشتن من تحت تأثير قوانين فيزيكي مانند «!» خواهم علامت من مي
اصطكاك و قوانين فيزيولوژيكي است. درست است كه نوشتن من هيچ يك از اين قـوانين  

 ـ   كند اما آيا ميرا نقض نمي ت نوشـتن مـن همـين قـوانين اسـت؟      توان ادعـا كـرد كـه علّ
بيني اسـت يـا از   توان ادعا كرد كه به واسطة دانستن اين قوانين، نوشتنِ من قابل پيش مي  آيا

گـردد  يافته است؟ چنين ادعايي صحيح نيست و دليل آن بـه ارادة انسـاني بـازمي   قبل تعين
دادن يك رويداد دخيل است بر قوانين حاكم بر طبيعت، ارادة انساني نيز در رخچراكه علاوه

(Bhaskar, 2008, 101)  هـايي را  . درواقع، همة حرف بسكار آن است كه قـوانين محـدوديت
فعـل اتفّـاق خواهـد افتـاد را     اعمال خواهنـد كـرد امـا اينكـه چـه چيـزي بـه صـورت بال        

  كنند.  نمي  تعيين
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هـاي ملمـوس در علـوم مختلـف در خصـوص نحـوة ظهـور لايـة جديـد و          فقر مثال
فصل بسيار مشهود است و بيش از هرجـاي ديگـري   ها بر يكديگر، در اين تأثيرگذاري لايه

دهـد. ايـن   گيريِ بسكار از ابزارهاي مناسب براي تفهيم و تبيين مطلب را نشان ميعدم بهره
نيـز  » هـاي بـاز  تبيـين در سيسـتم  «ايراد به مبحث بعدي در فصل ششم از بخـش دو يعنـي   

 (Wilson)جمهور ويلسون است. او با مثالي تاريخي از فشار كارگران صنعتي و رييس   وارد
در فرموله كردن اهداف جنگي، سعي در ايضاح فرايند تبيـين   (Loyd George)بر لويد جرج 

هاي باز دارد. فارغ از آنكه بهتر بود بسكار در كتابي كـه بـه فلسـفة علـم طبيعـي      در سيستم
ود آنكه از مثال اختصاص دارد، مثالي از تبيين در علوم طبيعي بياورد، اما با اين حال و با وج

اسـت. او فراينـد تبيـين در    كند در تفهـيم مطلـب چنـدان موفـّق عمـل نكـرده       استفاده مي
-Bhaskar, 2008, 113)داند كه به ترتيب عبارتند از هاي باز را شامل چهار مرحله مي سيستم

115) :  
بايد رويـداد   الف) هر رويدادي به عنوان يك رويداد پيچيده، به آناليزِ عليّ نياز دارد. لذا

  كرد.  (Resolution)اش تجزيه را به اجزاء
خواهنـد داشـت.    (Redescription)بازتوصيف طور نظري نياز به  ب) اين اجزاء نيز به

تبيينِ  هايي كه در توليد رويداد دركار هستند، به منظورهاي انواعِ مكانيزمترتيب، نظريهبدين
  شوند.  رويداد احضار مي
هـاي  ت. به ايـن معنـا كـه بـه دنبـال علـّت      اس (Retrodiction)ي كاوپس ج) گام بعدي،

گرديم. اما از آنجا كه در چـارچوب سيسـتم بـاز، ممكـن اسـت تعـداد زيـادي        مي  موجود
طور قطعي عنوان كرد كـه كـدام علـّت، باعـث     توان بههاي احتمالي داشته باشيم، نمي علتّ
  دادن اين رويداد شده است.  رخ

ها داريم. اين كـار تـا زمـاني    برخي علتّ )Elimination(مرحله، نياز به حذف د) در اين 
علـل حـذف كـرده تـا تنهـا يكـي        شود كه همة عللِ ممكن را از مجموعة نهـاييِ انجام مي

  بماند.   باقي
زنـي  كند كه پس از گمانهبه ديگر سخن، بسكار تبيين در سيستم باز را چنين ترسيم مي

سـت بـه تـدقيق نظـري دربـارة ايـن       منجر به يك رويداد شده اهايي كه درخصوص علتّ
آور است. در مرحلة بعد با پردازيم. البته اين بدان معنا نيست كه چنين تدقيقي يقينمي  علل

گيـري آن پديـدة   ها، آثار يك يك علل را بررسي كرده تا آثار علل را در شـكل حذف علتّ
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 نـداريم  معياري شناختيمعرفت لحاظ به كهيآنجاي پيچيده كشف كنيم. لازم به ذكر است از
خير، اين فرايند فقط ممكن است ما را به  يا يماپرداخته علت تك يك آثار بررسي به آيا كه

  تبيين در سيستم باز نزديك كند. 
  

  مرور و بررسي بخش سوم 3.5
م يـك  گـراي انتقـادي، عل ـ  شود كه براي واقعاين بخش با اين مقدمه در فصل اول آغاز مي

هاي طبيعت است فعاليت مداومِ اجتماعي است كه هدف آن، كسب دانش نسبت به مكانيزم
ر در ايـن فصـل   كنند. آنچه بسكاطور فراواقعي عمل ميطور مستقل وجود داشته و بهكه به

كند پاسخ به دو مسئلة اساسي است يعني نحوة توليد دانش و ضرورت طور ويژه دنبال مي به
منــد. بــه همــين منظــور در فصــل دوم از بخــش ســوم بــه تحليــل احكــام  قــانوناحكــام 
  پردازد. مي  مند قانون

 و ضــروري هــايتــوالي ميــان تفكيــك علّــي، قــوانين در اصــلي موضــوعات از يكــي
 بـراي  كـافي  شـرط  نه و لازم شرط نه (regularities) هااز منظر بسكار انتظام .است  تصادفي
ها نسـبت دهـد و بـه همـين دليـل در      تواند به انتظامعليّ را نمياست. او قانون  عليّ قانون
ثابـت   هـاي اقتـران  فـوقِ  است. عنصري كه (Surplus element)جوي عنصر اضافي و جست

(constant conjunctions) يك اقتران را تبيين هـاي  كند. او بـه نظريـه   بوده و بتواند ضرورت
بيني، نظريه و مدل اشـاره داشـته و   پيش مختلفي در خصوص عنصر اضافي از جمله تبيين،

هاي مولدّ را به عنوان عنصر كند. در نهايت، خود بسكار مكانيزمهر كدام را به دلايلي رد مي
مدعاي بسكار اين است كه صرف وجود يك انتظامِ تجربي يا اقتران كند. اضافي معرفّي مي

بلكه لازم هم نيسـت. او يـك تـوالي    بودگي نه تنها كافي نيست، ثابت رويدادها، براي قانون
داند كه يـك مكـانيزم مولـّد وجـود داشـته باشـد       را زماني ضروري مي» اگر الف آنگاه ب«
مكانيزمي تمايل به توليدشدن داشته باشد و اگر چنين » ب«گاه ، آن»الف«كه هرگاه طوري به

  .(Bhaskar, 2008, 155)در كار نباشد، توالي رويداد تصادفي خواهد بود 
فصل سوم از بخش سه، فصلي است كه اختصاص به منطق اكتشـاف علمـي در منظـر    

يـك   آن، اول گـام  در كـه  اسـت  ديـالكتيكي  مشخصّة يك داراي علم بسكار دارد. براي او،
 براي باورپذير تبييني سپس شده، شناسايي  (semi-regularities) 5انتظاميا شبه انتظام پديده يا
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ت  درنهايت، و شودمي اختراع آن ات  واقعيـ  مـورد  تبيـين،  در مفـروض  فراينـدهاي  و هويـ
  .گيردمي قرار هاي تجربيآزمون

هاي پيشينِ بسكار كه دور از علوم طبيعي است، در اين فصل او با مثـالي  برخلاف مثال
ت   كند ترسيم لايهاز علم شيمي و واكنش شيميايي مربوط به نمك، سعي مي منـدي از فعاليـ

 شـكل  به واقعيت، لاية يك كه زماني كه است چنين فعاليت كليِّ داشته باشد. الگويعلمي 
 آن در رفتـار  براي مسئول هايمكانيزم كشف بر مبتني بعدي گام شود،مي توصيف ايبسنده
  .(Bhaskar, 2008, 160-161)مند ادامه خواهد داشت بود و اين فرايند لايه خواهد سطح

چيزي است كه در تبيين پيشرفت از طبيعت و از فعاليت علمي همانمند او توصيف لايه
 »علمــي تغييــر« و هــم از »علمــي كشــف«علــم از آن بهــره بــرده و مبتنــي بــر آن، هــم از 

علـم و سـازگاري آن بـا پيشـرفت     كند. استدلال بسـكار بـراي دفـاع از تغييـر     مي  صحبت
تري برسيم هاي جديد و بنياديلايهاست كه ما در فرايند گذرايِ علم، ممكن است به   چنين

ت شـود و ايـن شـناخت جديـد      هـا و ابعـاد جديـدي از واق   كه سببِ كشـف مكـانيزم   عيـ
هاي بالاتر شود. اين به معناي است منجر به تصحيح و بازبينيِ دانش ما نسبت به لايه  ممكن

 كنـد يـابي و پيشـرفت، تغييـر نيـز مـي     دانـش و شـناخت مـا در حـينِ عمـق     آن است كـه  
(Bhaskar, 2008, 180-181).  

جا اشاره به اين نكته ضروري است كه بسكار به مقولات متعددي كه در فلسـفة   در اين
پردازد لكن ايضاحِ بيشتر مواضع بسكار در اين مباحث، علاوه بر تأمـل  علم مطرح است مي

  دارد.  هاي فلسفي در چارچوب فكري بسكارپردازيتر در كتاب، گاه نياز به نظريهعميق
پـردازد كـه دانـش    بسكار در فصل چهارم از بخش سه، مشخصاً به ايـن موضـوع مـي   

ت علمـي را بـه مثابـة      در نظـر گرفتـه و نگـاهي    » كـار «محصولي اجتماعي است. او فعاليـ
ارســطويي بــه كــار دارد. بــه ايــن معنــا كــه وابســته بــه حضــورِ توأمــانِ دو علّــت مــادي  

(Material cause) و علتّ فاعلي (Efficient cause) ي، نظريهها و ... ها، فرضيهاست. علتّ ماد
كنند و علتّ فـاعلي، دانشـمنداني هسـتند كـه بـه      ها كار مياست كه دانشمندان بر روي آن

 ,Bhaskar, 2008)دهند كمك ابزارهاي ذهني و تكنيكي بر روي اين مواد خام، كار انجام مي

هاي دانش چنين، تعلقّ ابُژهبسكار با در نظر گرفتن اجتماعي بودن فعاليت علمي و هم .(176
هـاي  اي نيـز بـه تغييرپـذيري نظريـه    به بعد گذرا به خطاپذيري شناخت گريز زده و اشـاره 

  دارد.  علمي
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چنـين ذات اسـمي   سوم چرخشي دوباره به مسئلة ضرورت و هـم فصل پنجم از بخش 
(Nominal essence)  و ذات واقعي(Real essences)       اسـميِ يـك شـيء شـامل اسـت. ذات

ء از چـه گونـة معينـي باشـد،     آن بـراي شناسـايي آنكـه شـي     هايي است كه تجلـّيِ ويژگي
هاست كه مبناي واقعيِ قواي علـّي  است. ذات واقعي اشياء، ساختارهاي دروني آن  ضروري
اش باشد، قعي مس، مبتني بر ساختار اتميدهد. اگر ذات واها را تشكيل ميهاي آنو گرايش

و غيره است. چيـزي كـه    ذات اسميِ او مبتني بر فلز بودن، قرمز بودن، رساناي خوب بودن
تواند نام مس را به خود بگيرد. هدف او از طـرح  كند، نميهايي را ارضاء نميچنين ويژگي

         در ياءاش ـ چنين مباحثي، رسـيدن بـه ايـن مطلـب اسـت كـه نشـان دهـد تفـاوت  ت  ماهيـ
 دانـيم در صورت تحققّ شرايطي معين، مـي  بدانيم، را اشياء ماهيت ما اگر. است  شان دروني

 از و پسيني صورتبه تنها اشياء، ماهيت از شناخت اين اما. داد خواهند انجام رفتاري چه كه
  .(Bhaskar, 2008, 201-203)است  ممكن تجربي، فرايند طريق

تحليل در فصل ششم از بخش سوم به حلّ مسئلة استقراء پرداخته و چنين برپاية همين 
 الگــوي تغييرناپــذيريِ بــه بــاور اگــر طبيعــت يكنــواختي بــه كنــد كــه بــاوراســتدلال مــي

 كـه  اسـت  عقلانـي  زمـاني  تنها طبيعت، يكنواختيِ به باور. است غلط كاملاً باشد،  رويدادها
 آوريجمـع  بـه  تمـايلي  اعتقاد او دانشـمندان،  باشد. به ساختارها تغييرناپذيريِ درخصوص

 زيــرا،. كننــد كشــف را اشــياء ماهيــت تــا انــدتــلاش در هــاآن. ندارنــد رويــدادها اقتــرانِ
 .(Bhaskar, 2008, 205)كنـد   عمـل  دارد كـه  مـاهيتي  بـا  ناسازگار شيء، كه است  غيرممكن

به زعم خود مسئلة استقرا  پردازد ودر اين بخش به طور مفصل به مسئلة استقراء مي بسكار
 و اشـياء  مبنـاي كـار خـود را قـواي علـّي      گيرد كـه اگـر  كند. او چنين نتيجه ميرا حل مي
 و انـد بـادوام  هـا مكانيزم چراكه آمد نخواهد پيش استقراء مسئلة قراردهيم مولدّ هاي مكانيزم
 هسـت،  تغييراتـي  هـا آن در كـه  رويـدادها  بـرخلاف  اشياء، و نيستند اشياء قوُاي جز چيزي

  .پايدارند
  

  مرور و بررسي بخش چهارم 4.5
ترين بخش كتاب است. بخش چهـارم  نام دارد و كوتاه» متافيزيك و فلسفة علم«اين بخش 

هاي قبل حجم بسيار كمـي دارد حـاوي موضـوعات مهمـي در فلسـفة      كه نسبت به بخش
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لبته ايـن اشـارات گـذرا    اي گذرا به اين موضوعات داشته است. ااست كه بسكار اشاره  علم
  تواند بستري مناسب براي محققان در جهت امتداد و بسط اين موضوعات باشد.مي

صـدق تارسـكي بـر پايـة     كنـد نقـد نظريـة    اي كه بسكار به آن اشاره ميترين نكتهمهم
گرايـي  و واقـع   (Epistemological relativism)شـناختي  گرايـي معرفـت  دانستن نسـبي  ملازم

 و شناســيهســتي ميــان . در منظــر او تمــايز6اســت (ontological realism)شــناختي هســتي
 ماننـد  ناگـذرا،  هـاي ابژه كه دارد گذرا و ناگذرا هايابُژه ميان تمايز بر دلالت شناسي معرفت
 يـك  محصولِ گذرا هايابژه و است انسان شناخت از مستقل اشياء، عليِّ قواي و هامكانيزم
 بـه  ناگـذرا  بعـد  در بر همـين اسـاس او  . تغيير است معرض در و اجتماعي تاريخي فرايند
ه  شناختيهستي گرايي واقع شـناختي  معرفـت  گرايـي نسـبي  بـه  گـذرا  بعـد  در و دارد توجـ

(Bhaskar, 2008, 241).  
با توجه به اين نكته كه نظريه در نزد بسكار محصولي اجتماعي، خطاپذير و درمعـرض  

دانـد.  چنين چيـزي را نـاممكن مـي   تغيير است هرگونه نظرية صدق مطابقتي را رد كرده و 
 (state of affairs)توانـد بـا اوضـاع امـور     نمـي  (proposition)چراكه به زعم او يـك گـزاره   

ن دو يك رابطة مطابقتي نخواهد بود تا بتوان اين دو را مقايسه كرد و شود و رابطة اي  مقايسه
. ذكـر ايـن نكتـه    (Bhaskar, 2008, 241)در صورت تطابق گفـت كـه گـزاره صـادق اسـت      

ه او  شناختي صحبت ميگرايي معرفتاست كه بسكار اگرچه از نسبي  ضروري كند اما توجـ
 ـ به بعد ناگذرا و تأثير مكانيزم گـردد كـه راه عقلانيـت را نيـز     ي موجـب مـي  ها و قـواي علّ

  .(Bhaskar, 2008, 33, 180)نداند   بسته
فلسـفة بسـكار اسـت كـه خواننـده      هـاي مطـرح در   ترين ايـده نكات فوق يكي از مهم

پرداخت. فهم اين نكات از اهميت بالايي كند كه نويسنده با قلمي مبسوط به آن مي مي  آرزو
  پردازان در اين حوزه را به خود مشغول كند. تواند نظريهبرخوردار است و مي

  
  انسجام و نظم منطقي 5.5

چنـين  هاي قـوي و هـم  هاي نو و استدلالو حاوي نظريه (original)اصيل اين كتاب، كتابي 
و سـاختار   (Popper, 1934)هـايي چـون منطـق اكتشـاف علمـي پـوپر       قياس بـا كتـاب  قابل

ه بيشـتر نويسـنده بـه نظـم      است Kuhn, 1962)هاي علمي كوهن ( انقلاب . با اين حال توجـ
اولـي در كتـاب   هـاي دسـت  اي است كه با چنين نظريـه منطقي مطالب، آرزوي هر خواننده
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ها بـه برخـي از   طور كه در بررسي آنها، همانشود. روند فصول در بعضي بخشمواجه مي
خواننـده  و رشـتة مباحـث از دسـت    اين موارد اشـاره شـد، گـاهي دچـار گسسـت شـده       

كليـدي را بـدون هـيچ شـرحي در      هـاي مهـم و  گردد. از طرفي بسكار برخـي واژه  مي  رها
هـاي آينـده   هـا يـا بخـش   اول استفاده كرده و توضـيحات مبسـوط آن را بـه بخـش      بخش
بـدون هـيچ توضـيح و پانويسـي      ، واژة عنصـر اضـافي  18كند. مثلاً در صـفحه   مي  موكول
كه شرح و توضيحِ جايگاه اين واژه شود درحالييل ارائه ميشده و بر مبناي آن نيز تحل عنوان

به آن  19هاي باز و بسته كه در صفحة گردد. مورد ديگر واژة سيستمدر بخش سوم بيان مي
هـاي  شود كه تفاوت ميان سيستم باز و بسته از شاخصـه اشاره شده است و چنين عنوان مي

ي است كه تا آن صفحه هنوز بسكار توضـيحي  مند و تمايزيافته است. اين در حالجهان لايه
اسـت.  مندي و تمايزيافتگي ارائـه نكـرده   هاي آن، لايهدرخصوص اين دو سيستم و ويژگي

دارد كـه  استفاده كرده و در يك جمله بيان مـي » كار«بسكار از واژة  48چنين در صفحة هم
...» شـده، كـار اسـت    گرايـي تجربـي ناديـده گرفتـه     ويژگي علم كه توسط واقعترين مهم«

(Bhaskar, 2008, 48) ت  و كار مبتنيبر تغيير شكل محصولات است. فهم اين جمله و اهمي
» كـار «ريـزيِ ارسـطوييِ او از   آن براي خواننده تا بخش سوم و توضيح بسكار دربارة طـرح 

  افتد. تعويق مي به
  
  منابع اثر . 6

 1672هـا از  كـه محـدودة تـاريخي آن   كتاب و مقاله بـوده   150فهرست منابع كتاب حدود 
است. بسكار به خوبي آثار مهم و مرتبط با تاريخ فلسفه و فلسفة علم را ديده و از  1978  تا
علـم بـاارزش بـوده و بـر غنـاي       است. توجه او به آثـار فلسـفة   ها در متن استفاده كردهآن

  افزايد. مي  كتاب
  
  گيري نتيجه. 7

چنـان كـه خـود بسـكار     نـي و داراي نـوآوري اسـت و آن   اين كتاب، كتابي با محتـوايي غ 
كند در پي رقم زدن يك انقلاب كوپرنيكي در فلسفة علم است كه به نظر از پس آن  مي  ادعا

توان انكار كرد كه با يك كتاب اصيل در فلسفة علم كـه حـاوي   چنين نمي. همبرآمده است
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سكار در اين كتـاب بـه موضـوعات    هايي بديع است مواجهيم. بهايي قوي و نظريهاستدلال
ل و برخي فشرده بيـان شـده اسـت.    مختلف و مهمي پرداخته است كه برخي به طور مفص

پـردازان و  تواند بستر مناسبي باشد براي نظريهاين حال، اشارات او به اين موضوعات مي  با
  كنند.محققاني كه در حوزة فلسفة بسكار كار مي

آرايي، رعايت اسـتاندارهاي چـاپ و   ، صحافي، صفحهنگاري، قطعكتاب از نظر حروف
كـه   گانة صوري بـاوجود آن چنين در رعايت معيارهاي چهاردهناشر معتبر مطلوب است. هم

ا   فاقد فهرست اشكال و جداول، خلاصة هر بخش و نتيجه گيري در انتهاي كتاب اسـت امـ
  كند.قبولي كسب مينمرة قابل

شود اما در كـل  بسكار از انسجام و نظم منطقي دور ميها، اگرچه در روند برخي بخش
ها به طور نسبتاً خوبي چيده شده و داراي تـوازني نسـبي اسـت. كتـاب از منظـر      ترتيب آن

  نگارشي و اغلاط چاپي ايرادي ندارد و از منابعي غني، معتبر و مرتبط برخوردار است. 
  

 پيشنهادات كاربردي 1.7

اين كتاب از آن جهت كه كتابي اصيل بوده و در تلاش اسـت تـا يـك نظريـة علـم       ـ
خواهد بـود كـه بـه عنـوان يـك درس      متفاوت ارائه دهد بسيار مناسب و تأثيرگذار 

واحدي در دورة دكتراي فلسفة علم كه دانشجويان كتُب مقدماتي را مطالعه كرده   دو
نشـجويان دورة ارشـد كـه هنـوز     اي دارند تدريس شود. لكـن بـراي دا  و ذهن آماده

 آشنايي چنداني با مكاتب مختلف فلسفه علم ندارند مناسب نيست.

با توجه به اينكه يكي از مباحث مهم در رشد علوم اجتمـاعي، پـرداختن بـه فلسـفة      ـ
شناسي علوم اجتماعي است، اين كتاب براي كسـاني كـه در   علوم اجتماعي و روش

علم آشناييِ مقدماتي دارند، نه تنها مناسـب بلكـه    اين رشته تحصيل كرده و با فلسفة
توان به كتاب روش در علـوم اجتمـاعي   زمينه، براي نمونه ميضروري است. در اين 

 اجتمـاعي  علـم  فلسـفه  و علم فلسفه پاية بر كرد كه اشاره (sayer, 2010)اندرو ساير 
 است.   شده تدوين بسكار

ء بسكار در اين كتاب بهتر آن اسـت كـه يـك    براي آشناييِ هرچه بيشتر و بهتر با آرا ـ
نويسنده مسلطّ بر مطالب كتاب، نسبت به تهيه و نشر يك كتاب مقدماتيِ منسـجم از  

 انـد  شرح مختصري از آن داشتهآن اقدام كند. اگرچه تعدادي متون انگليسي سعي در 
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Benton, 2010; Danermark, 2002; Collier, 1994) هم جادارد تـا نسـبت بـه     ) اما باز
 تري اقدام شود.متن بهتر و دقيق

منطـق  بند فوق به معناي عدم استقبال از ترجمة كتـاب نيسـت. ايـن كتـاب هماننـد       ـ
فايرابنـد   عليـه روش كـوهن و   هـاي علمـي  سـاختار انقـلاب  پـوپر،   اكتشاف علمي

(Feyerabend, 1993)  شايسته ترجمه بود و ترجمه شد، شايسته ترجمه استكه . 

هـاي  گرايي انتقادي معرفي شده توسط بسـكار كاربردهـاي بسـياري در حـوزه    واقع ـ
اي دارد كه مورد توجه بسياري از محققان نيز قرار گرفته است. موارد زير نمونه  ديگر

هاي مختلف است كه نشان از پتانسيل بالاي اين از كاربردهاي اين رويكرد در حوزه
 نظرية علم دارد:

  (e.g. Edward & Burten, 2021)فاه سلامت و ر ـ

 (e.g. Xue, 2012)زيست محيطي مسائل  ـ

 (e.g. Bailey, 2009) اقتصاد ـ

 (e.g. Gironi, 2012)دين علم و  ـ

 (e.g. Porpora, 2019) اخلاق ـ

 (e.g. Rafe & et.al, 2020)ش آموز ـ

 (e.g. Archer, 2010)ي شناسجامعه ـ

  (e.g. De Bernardi, 2019) گردشگري ـ
پور )، بررسي امكانِ علم ديني (نجف1393از علم اجتماعي بومي (پناهي،  چنين دفاعهم

) نيز از جمله 1398)، تبيين منطق برنامة درسي (اميراحمدي و همكاران، 1392و همكاران، 
گرايي انتقادي در ايران انجام شده است. با ايـن همـه،   كارهايي است كه با تكيه بر آراء واقع

  هاي بيشتر در خود نهان دارد. برداريهايي براي بهرهنسيلگرايي انتقادي پتاواقع
  

  ها نوشت پي
شود كه در فعاليـت  اي منفعل درنظر گرفته ميكنندهگرا، انسان صرفاً دريافتدر فلسفة علم تجربه .1

رويدادهاسـت. در ايـن رويكـرد كـه بـه      علمي خود به دنبال كشف هر چه بيشتر اقتـران ثابـت   
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از طبيعـت   (Epiphenomenon)اي ثانويـه  فعاليت علمي توجهي نشده، علم نسـخه اجتماعي بودن 
  (Bhaskar, 2008, 1).شود درنظر گرفته مي

 2008بر ويـرايش دوم كتـاب در سـال     صفحات كتاب در اين مقاله، مبتني توصيفات و ارجاع به .2
  است كه توسط انتشارات رتلج منتشر شده است.

مـه شـده اسـت. ايـن ترجمـه توسـط       ز كتاب است كـه بـه فارسـي ترج   اين فصل تنها فصلي ا .3
اسـت   ماحوزي ترجمه شده و در نشرية اطلاعـات حكمـت و معرفـت بـه چـاپ رسـيده        رضا

  ).1390  (بسكار،
هايي با هم دارند. تفاوتذكر اين نكته مهم است كه قوه و گرايش در علم طبيعي و علم اجتماعي  .4

) نيسـت، ولـي در   intentionalityواقعيت فيزيكي متأثر از قصـدمندي ( به عنوان مثال قوه در بطن 
  .  (e.g. Sayer, 2010, 80, 205)بطن واقعيت اجتماعي متأثر از قصدمندي است. 

  .(Baert, 2005)كند مياين اصطلاح را برت استفاده  .5
عـلاوه بـر   لازم به ذكر است كه بسكار در آثار بعدي خـود، مسـتقل از مبحـث نقـد تارسـكي،       .6

شـناختي، بـا اضـافه كـردن عقلانيـت قضـاوتي       معرفتگرايي شناختي و نسبيگرايي هستي واقع
(judgmental rationalism) كند از ملازم بودن اين سه مورد صحبت مي(Bhaskar, 1987).  
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